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بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 كتاب من لا يحضره الفقيه معرفى اجمالى 

 شرح زندگانى مؤلّف كتاب
حديث و درجه  است، مرتبه او در علم و فهم و درك    محمدّ بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أبو جعفر صدوق قمّىاو شيخ جليل القدر و بزرگوار، پيشواى محدّثين،  

ن نيست. دانشمندان پس  فقاهت و راستى گفتار و فراوانى تأليفات و پر بارى و سرشارى آثار، چندان است كه قلم را ياراى نوشتن آن و بيان را گنجايش بر شمردن آ
اند و همگى به پيشوائى و راست گفتارى  يد او كوشيدهاند جملگى در بزرگداشت و تمجاز وى كه شرح حال او را نوشته يا از كتب ذى قيمت و گرانبهاى او بهره جسته

 اند.دار« و »راست گفتار« ياد كردهاو اقرار دارند، و از او بعنوان »شيخ« و »طلايه 
نچه را كه علماى اسلام  اى از آبينيم كه براى نمودن مقام شامخ و درجه رفيع او متوسّل به برهان و دليل شويم و يا شاهدى ذكر كنيم، ليكن شمه اگر چه نيازى نمى 

كنيم )تا دانش پژوهان را تذكرى باشد كه: هر كس پاى در راه  اند باختصار نقل مى و بزرگان و اعلام مذهب ما در تعريف و مدح شخصيّت والاى آن بزرگوار گفته
لام را پيمايد، بهمان اندازه كه كوشش خود را مصروف و معمول خداوند گذارد و همّت بر ترويج سنن رسول او )ص( استوار نمايد و طريقه خاندان پيامبر عليهم السّ

آثارش از آن   داشته مأجور بوده، و بپاس آن گامهائى است كه در طريق حقّ برداشته براى خويش صحيفه و برگ زرّينى در تاريخ گشوده است كه همواره فروغ
 ند: ادرخشد(. اينك بخشى از آنچه در وصف و ستايش آن بزرگوار گفته مى

 در كتاب الفهرست خود از او با عنوان »جليل القدر« ياد كرده و پس از ذكر نام و كنيه او گويد: او حافظ احاديث، بصير و آگاه به رجال،  -رحمه اللَّه -شيخ الطائفه
و از حفظ داشتن حديث ديده نشده است، و داراى  قم همانند او در فراوانى و سرشارى علم، ناقد و صاحب نظر در اخبار است كه در ميان علماء و دانشمندان أهل 

و احاديث و  حدود سيصد تصنيف است. همچنين در كتاب رجال خويش از وى با نام جليل القدر، و بسيار حفظ دارنده حديث و آگاه و صاحب بينش نسبت به فقه 
 كند.رجال ياد مى

ه    355افزايد: او در سال كند، و مى فقيه ما و چهره درخشان و آبروى شيعه در خراسان ياد مى  شناس بزرگ نجاشي از او تحت عنوان ابو جعفر أهل قم، شيخ و رجال
از نظر دور داشت كه در وارد بغداد شد و در حالى كه جوانى كم سنّ و سال بود بزرگان شيعه از او استماع حديث و أخذ معارف كردند.اين سخن نجاشى را نيز نبايد 

تى  ن شيعه از او اخذ و استماع حديث كردند«. آرى بحقّ او از حديث اهميّت و مورد تجليل و توثيق واقع شدن بدان پايه است كه چنان بزرگداشگويد:»بزرگاباره او مى
بغداد شد و در آنجا    ارد را سراغ نداريم نسبت بهيچ كس ديگر غير او از معمول داشته باشند.خطيب بغدادى در اثر معروف خود »تاريخ بغداد« گويد: او )شيخ صدوق( و

  كرد، او از بزرگان و سرشناسان شيعه بوده و محمّد بن طلحه النّعالى از او براى ما حديث كرده است.ابن ادريس در كتاب سرائر خود از او از پدر خود نقل حديث مى 
در شناخت رجال دانشمند بود، احاديث فراوان از حفظ داشت. او مجيز  تمجيد كرده و گفته است كه او راست گفتار و بلند مرتبه و آگاه نسبت به اخبار و ناقد آثار و 

قم وصف كرده و گويد   شيخ ما محمّد بن محمّد بن النعمان معروف به شيخ مفيد بود.ابن شهر آشوب در كتاب معالم العلماء او را پيشرو و پيشگام و مقتداى علماى
 گردد.مصنّفات او به حدود سيصد اثر بالغ مى

فاق همگان است  طاوس در »اقبال الأعمال« از ايشان بنام شيخ معظّم ياد كرده و نيز در كتاب فرج المهموم او را بعنوان كسى كه دانش و وثاقتش مورد اتّسيد بن 
هجرى وارد  355افزايد در سال مىكند، و ستايد.علّامه حلىّ در خلاصة الأقوال خود، از وى بنام شيخ و فقيه ما و آبرو و چهره درخشان و راستين شيعه ياد مىمى

كردند. او جليل القدر، حافظ احاديث، آگاه و صاحب بينش نسبت به رجال و ناقد اخبار بغداد شد.در حالى كه جوان بود، بزرگان شيعه از محضر او استماع حديث مى
اوانى دانش هرگز ديده نشده است، و داراى حدود سيصد اثر گرد آورى شده  بود كه در ميان دانشمندان برخاسته از قم همانند او در زمينه حفظ داشتن احاديث و فر

 آورده است. -رحمه اللَّه -است.ابن داود )ره( نيز در كتاب رجال خود نظير همين كلام را راجع به شيخ صدوق
است.شهيد اولّ )ره( در اجازه خود به زين الديّن عليّ بن خازن وى فخر المحقّقين )ره( در اجازه خود به شمس الديّن محمّد بن صدقه از او بنام شيخ و امام ياد كرده  

وق، حافظ، نام برده را بصفت الامام بن الإمام الصدوق ياد نموده است.شيخ علىّ بن هلال الجزائري )ره( ضمن اجازه خود به محقّق كركي از او بعنوان شيخ، صد
بن شمس الدّين او را به شيخ، امام، ثقه، صدوق، محدثّ و حافظ ستوده است، و در ضمن اجازه خود به  است.و محققّ كركي )ره( نيز در اجازه خود به شيخ حسين

كند.و نيز شهيد ثانى )ره(  شيخ صفىّ الديّن عيسى از او با ألقاب حافظ و محدّث و رحّال )پوينده سفر، براى كسب دانش( و نويسنده و گنجينه و ثقه و صدوق ياد مى 
برد.و شيخ حسن ابن الشهيد )ره( در اجازه خود به سيد نجم الديّن شيخ حسين بن عبد الصمّد از وى با ألفاظ شيخ، امام، عالم، فقيه و صدوق نام مى   در اجازه خود به

 نامد. او را شيخ، امام، صدوق، فقيه مى 
الجليل النبّيل نام برده گويد: اين شيخ بزرگوار و بسيار بلند مرتبه در  شيخ حسين بن عبد الصمد در كتاب وصول الأخيار إلى اصول الأخبار از ايشان بعنوان الشيّخ 

و چهره درخشان آن در  ميان خاصّه و عامّه حافظ احاديث بسيار، بصير و آگاه به فقه و رجال و علوم عقلى و نقلى، ناقد اخبار، پيشواى فرقه ناجيه و فقيه شيعه
وارد    355در قدرت حافظه بويژه حفظ حديث، و نيز فراوانى و سرشارى دانش نظير او ديده نشده است، در سال    خراسان، و عراق عجم بوده، و در عصر خويش كسى

كردند.شيخ محمّد بن أحمد بن نعمت اللَّه )ره( در اجازه خود به سيدّ ظهير الديّن خود جوان بود كهنسالان و بزرگان شيعه از او أخذ حديث مىبغداد شد و در حالى كه
كند.و نيز شيخ بهائى )ره( در »دارية« از او بنام رئيس محدثّين، حجّة الإسلام ياد  يم بن الحسين الحسني الهمدانيّ از وى بنام امام فاضل كامل صدوق ياد مىابراه

ه( در )رواشح السمّاويّة( با ألقاب صدوق  نامد.محقّق داماد )ركرده است. همچنين در اجازه خويش به مولى صفي الديّن محمّد قمّى او را به رئيس محدثّين صدوق مى 
كند.مولى حسن برد.أمير شرف الديّن شولستاني )ره( در اجازه خود به مجلسي اولّ از او بنام شيخ جليل، ثقه، صدوق ياد مىبن الصدوق عروة الإسلام از ايشان نام مى
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د: الشيخ الأجلّ، العدل، العالم، الفقيه، المحدّث.آقا حسين خوانسارى )ره( در اجازه خود على تسترى )ره( در اجازه خود به مرحوم مجلسى اولّ در وصف او چنين گوي
 كند.به امير ذو الفقار از وى بنام شيخ أجل، عالم فقيه صدوق، رئيس محدثّين ياد مى

بن طاوس او را بسيار مدح كرده و مورد توثيق قرار داده است بلكه   افزايد: سيد مولى محمّد تقى مجلسىّ )ره( از او بنام الامام السعيد الفقيه ياد كرده و پس از آن مى 
دهند.و بطور كلّى ساير أعلام و بزرگان مذهب اماميّه نيز از  كنند در واقع همگى او را مورد توثيق قرار مى بايد گفت وقتى علما حكم بدرستى احاديث صحيحه او مى 

دثين، الشيخ الأجلّ، امام عصره، ركن من أركان الدّين، صدوق المسلمين، آية اللَّه في العالمين، الشيخ الأعظم، الشيخ اند: رئيس المحآن بزرگوار بدين القاب ياد كرده
عمدة الفضلاء، شيخ  قطار، قدوة العلماء، الصّدوق، حجّة الإسلام، الشيخ الثقة، المولود بالدّعوة، الشيخ الإمام المقدّم، الفاضل المعظّم، راوية الأخبار، الفائض نوره في الأ

ماد الدّين، الشيخ العلم من المشايخ، ركن من أركان الشريعة، محيي معالم الدّين، الحاوى لمجامع الفضائل و المكارم، الشيخ الحفظة، وجه الطّائفة المستحفظة، ع
از اوصاف بسيارى كه درمقام بزرگداشت و تجليل و توثيق آن بزرگوار  اى است  و آنچه گذشت نمونه   -الأمين، عماد الملّة و الدّين، و القاب فراوان ديگرى از اين گونه

كرديم. رفت. سخنان فرزانگان ديگرى را نيز كه حاكى از مقام رفيع و ارزشمند او است در اينجا ذكر مىاند. و اگر احتمال خسته ساختن خوانندگان عزيز نمى گفته 
ه كتب آتي الذكّر مراجعه و مطالعه نمايند:النقض تأليف شيخ عبد الجليل رازى قزوينى، مجالس المؤمنين تسترى، توانند خود ب البته كسانى كه خواستار آن باشند مى 

بلقى، منتهي المقال حائرى،  الرجال الكبير و الوسيط تأليف استرآبادى، نقد الرجال تفرشى، جامع الرواة اردبيلى، أمل الآمل شيخ حرّ عامليّ، الروضة البهيّة از جا 
تنقيح المقال  شتركات از كاظمى، خاتمة المستدرك نورى، قصص العلماء تنكابنى، شعب المقال نراقى، توضيح المقال كنّى، اتقان المقال از شيخ محمّد طه، الم

و مصفّى المقال و نيز الذّريعة از   است،  -ره -مامقانى، أعيان الشيعه عاملى، سفينة البحار و الكنى و الألقاب و الفوائد الرضوية كه هر سه كتاب تأليف محدّث قمى
 توتل يسوعى. حاج آقا بزرگ تهراني، الأعلام زركليّ، عقيدة الشيعة تأليف مستشرق معروف دوايت م: دونلدسن، و المنجد في الأدب و العلوم از فردينان 

 حديث از مشايخ بزرگ(*)يافتن به فضائل و شنيدن  هاى آن بزرگوار به كشورها و شهرهاى مختلف جهت دست(*** )مسافرت
يخ بزرگش صاحب آوازه او در شهر قم بدنيا آمد و در همان جا رشد كرد و نزد استادان آن شهر به فراگيرى دانش پرداخت، در حالى كه آن ديار خود نيز بخاطر مشا

البتّه در كتب رجال و تراجم ذكرى از تاريخ هجرت آن بزرگوار به رى  و ارج فراوان بود، سپس بدرخواست مردم رى متوجّه آن سامان گشته و در آنجا اقامت گزيد، 
شود كه تاريخ هجرت آن فرزانه بعد از  اى مواضع در كتابهاى عيون اخبار الرضا )ع( و خصال و امالى تأليفات خود او استفاده مىديده نشده است، امّا از خلال پاره

رى بوده است، و دليل اين سخن آنكه در تاريخ اولّ از حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد  هج 347و پيش از ماه رجب سال  339ماه رجب سال 
بن أسد الأسدى معروف    بن عليّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام در قم أخذ روايت كرده است، و در تاريخ دوم ازابو الحسن محمد بن احمد بن علىّ

به بعد در رى اقامت داشت، تا اينكه از ركن الدّوله سلطان آل بويه رخصت خواست تا به زيارت    347بردعي در شهر رى أخذ حديث كرده است.از سال  به ابن جرادة ال
ود در كتاب عيون  بدان مشهد متبرّك سفر كرد پس از نيل به زيارت به ديار رى بازگشت، خ 452مشهد امام رضا عليه السلام مشرّف گردد، و بدنبال آن در سال 

  352در ماه رجب سال  أخبار الرضا در اين خصوص گويد: وقتى از امير پيروز بخت ركن الدّوله براى زيارت تربت مطهّر حضرت رضا عليه السّلام رخصت خواستم، او  
هد مباركى است، من خود آن بارگاه را زيارت كرده و با اين درخواست موافقت كرد، چون از نزد او برگشتم مرا باز خواند و گفت: اين تربت كه عازم آن هستى مش

مرا بياد آر و از دعا و زيارت   در آنجا از خداوند متعال در خواست كردم حوائجى كه در دل داشتم بر آورد، و خداوند آنها را برايم بر آورده ساخت، حال تو نيز در آنجا
شد، من با او پيمان بستم كه چنان كنم و بقول خود عمل كردم، وقتى از مشهد متبرّك باز گشتم و   برايم كوتاهى نكن كه دعا در آن مكان مقدّس مستجاب خواهد

ثابت و محقّق شده   نزد امير رفتم، پرسيد آيا براى ما دعا كردى و از جانب ما مراسم زيارت بجاى آوردى؟ جواب دادم: آرى، گفت: كارى نيكو كردى كه براى من
اب است.او در طريق سفر در شعبان همان سال وارد نيشابور شد، و از گروهى از مشايخ آن سامان حديث شنيد كه از جمله ايشان أبو علىّ  كه دعا در آن بارگاه مستج

خورى،    يم بن بكرحسين بن احمد بيهقى است كه در خانه خود برايش حديث گفت، همچنين عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نيشابورى، و أبو منصور احمد بن ابراه
ى، و عبد اللَّه بن محمّد  و أبو سعيد محمّد بن فضل بن محمّد بن اسحاق مذكّر نيشابورى معروف به ابى سعيد معلّم، و نيز أبو الطّيّب حسين بن أحمد بن محمّد راز

بن عبيد الضبّيّ المروانىّ النيشابورى براى او حديث  بن عبد الوهّاب السجزيّ همگى براى او نقل حديث كردند.و باز در نيشابور أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد 
رافع بن عبد اللَّه   گفت.همچنين در مرو رود گروهى براى او نقل حديث كردند كه از جمله آنان أبو الحسين محمّد بن عليّ بن الشاه فقيه مرورودى، و أبو يوسف

ز جمعى از مشايخ آنجا نيز حديث شنيد، از آن جمله: أبو الحسن علىّ بن ثابت الدّواليبيّ، و أبو محمدّ  اند.آن بزرگوار در همان سال به بغداد رفت و اعبد الملك بودهبن
 اند. الحسن بن محمّد بن يحيى العلويّ الحسينيّ معروف به ابن أبى طاهر، و ابراهيم بن هارون الهيستيّ بوده

هجرى به بغداد رفته است، و شايد اين سفر در راه بازگشت از زيارت خانه خدا   -355ر در سال بار ديگ -رحمه اللَّه -آيد كه صدوقاز فهرست نجاشى چنين بر مى 
اند محمّد بن بكران النقّاش، و  وارد شهر كوفه شد و در آنجا نيز از جمعى از مشايخ به سماع حديث پرداخت كه از آن جمله بوده 354صورت گرفته است.در سال 

فاميّ )در مسجد كوفه(، و نيز الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ الكوفي، و أبو الحسن عليّ بن عيسى )كه در مسجد كوفه مجاور أحمد بن إبراهيم ابن هارون ال
فيان بن يعقوب  ابن الحسين بن سبوده(، و أبو القاسم الحسن بن محمّد ابن السكونى المذكّر، و أبو ذرّ يحيى بن زيد بن العبّاس بن الوليد البزّاز، و أبو الحسن علىّ 

ل السكونيّ )نيز در  بن الحارث بن إبراهيم الهمدانيّ )كه در منزل خود در شهر كوفه براى او نقل حديث كرده است( و نيز الحسن بن محمّد بن الحسن بن إسماعي
 اند. منزل خود در كوفه( از جمله آن مشايخ بوده

عفر البيهقيّ براى او نقل حديث كرده است. در همان سال پس از بازگشت از خانه خدا وارد شهر همدان  و در فيد پس از بازگشت از مكّه، أبو عليّ أحمد بن أبي ج
محمّد بن الفضل بن زيدويه   شد و از بزرگان و مشايخ آنجا حديث شنيد كه از جمله آنان أبو أحمد القاسم بن محمّد ابن احمد بن عبدويه السرّاج الزاهد الهمدانيّ، و

و بار ديگر  اند، همچنين أبو العبّاس الفضل بن الفضل بن العبّاس الكندىّ الهمدانيّ در آنجا براى او حديث كرده و او را اجازه نقل داده است.او دانيّ بودهالجلّاب الهمد
كه طى آن در روز جمعه هفدهم ذى  367آيد مشهد امام علىّ بن موسى الرضا عليهما السّلام را زيارت كرد، يك بار در سال چنان كه از مجالس المؤمنين بر مى
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به رى بازگشت و  368الحجّة و روز غدير خم در آن شهر بر عليّ بن الحسين الحسينيّ ابو البركات، و أبي بكر محمّد بن على إملاء كرد. و قبل از محرّم سال 
بود موفقّ    368شنبه هفدهم شعبان سال  رفتن به ما وراء النهر كه روز سه   مجلس بيست و هفتم را در روز جمعه ابتداى محرّم در آن شهر املاء كرد.و بار دوم بهنگام

 بزيارت مشهد امام رضا عليه السّلام گرديد.
لعدل، و أبو  مّد الأشناني الرازيّ ادر ادامه سفر خود به بلاد ما وراء النهر، به شهر بلخ رفته و از مشايخ آن شهر نيز حديث شنيده از جمله: أبو عبد اللَّه الحسين بن مح
توان نام برد. و  يخ آن ديار را مى عبد اللَّه الحسين بن احمد الأسترآباديّ العدنيّ، و أبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمرو العطّار و عدّه ديگرى از مشا

يد، و در ايلاق )از ولايات چاچ در ما وراء النهر( از أبا الحسن محمّد نيز به سرخس سفر كرد و در آنجا از ابا نصر محمّد بن أحمد بن تميم السرخسيّ الفقيه حديث شن
 بن عمرو بن عليّ بن عبد اللَّه البصرى و أبا نصر محمّد بن الحسن بن إبراهيم الكرخيّ الكاتب و ديگران اخذ حديث كرده است. 

رسيد و از او تقاضا كرد كتابى در   -رحمه اللَّه -نعمت اللَّه( نيز بدان ديار آمده خدمت شيخ  اىو در اين ايام شريف الديّن أبو عبد اللَّه معروف به نعمت )يا بنا بر نسخه
گذارد )بمعنى كتاب مسائل براى   »كتاب من لا يحضره الفقيه«خصوص فقه و حلال و حرام و بطور كلّى شرايع و احكام دين گرد آورى و تصنيف نمايد، و نام آن را 

اين خواسته را اجابت فرمود و   -رحمه اللَّه -نيست( تا در صورت حاجت، بدان مجموعه رجوع و موافق مندرجات آن عمل كنند. صدوقكسى كه فقيه در دسترس او 
ز  فرمايد: وقتى دست قضا مرا به بلاد غربت افكند و خواست تقدير چنين بود كه به سرزمين بلخ ا كتاب حاضر را برشته تحرير كشيد، و خود در مقدّمه كتاب مى 

نچه در مقدمه مؤلّف خواهد  بخش ايلاق برسم، شريف الديّن أبو عبد اللَّه معروف به نعمت نيز به آنجا وارد شد، كه از مجالست او خوشحاليم افزون گشت ... تا آخر آ
 آمد.

و أبو أسد عبد الصمد بن عبد الشهيد الأنصاريّ حديث  در سمرقند از أبو محمّد عبدوس ابن عليّ بن العبّاس الجرجانيّ، -رحمه اللَّه -و در ادامه سفرهاى خود شيخ
ر بن أحمد القصّار، و أبو محمّد شنيد.و نيز در فرغانه تميم بن عبد اللَّه بن تميم القرشىّ، و أبو أحمد محمّد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني، و اسماعيل بن منصو

 . محمّد بن أبي عبد اللَّه الشافعي براى او حديث گفتند

 »خاندان معظّم او«

 پدر آن بزرگوار:

گرفته است، و عدهّ  خاندان ارجمند او در شهر مقدّس قم يكى از مهمترين و والاترين خاندانهاى شيعه بوده و همواره به بزرگى و عظمت مورد ستايش شيعه قرار 
اند.در اينجا از پدر ارجمند و دينى و حاملان حديث و فقه از آن بيرون آمدهفراوانى از دانشمندان و شخصيّتهاى علمى از آن برخاسته و گروهى از نوادر علمى و 

 كنيم:نام برده و بشرح حال هر يك باختصار اشاره مى -رحمهم اللَّه -برادران شيخ
احترام و بزرگداشت و ستايش از او نام  پدر بزرگوارش أبو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ معروف به صدوق اولّ است، در اكثر كتب رجال با  -1

شناس بزرگ در فهرست خود گويد: عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه قمّى ابو الحسين در عصر خود استاد و پيشرو و قميان و فقيه و  اند، نجاشىّ رجالبرده
)سومّين نايب از نوّاب اربعه حضرت صاحب عليه السّلام( ملاقات و با   -اللَّهرحمه  -»راست گفتار« ايشان است، او به عراق سفر كرد و با أبى القاسم حسين بن روح

پرسيد. و نيز ابن نديم در كتاب فهرست خود گويد:ابن بابويه نامش: عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه  او حشر و نشر يافته، و مسائل مورد نظر خويش را از او مى 
در كتاب خود موسوم به رجال و فهرست، و نيز علّامه حلّى در خلاصة الاقوال، و ساير شرح  -رحمه اللَّه -است.شيخ طوسى القمي و از فقها و راست گفتاران شيعه

اند.  ادهاند، همچنين علماء در اجازات خود از او نام برده و جملگى او را مورد تمجيد و ستايش قرار دحال نگاران در كتب خود از او نام برده و شرح حال وى را نگاشته 
و معتمد و فقيه ما« او را  در اينجا با توجّه به توقيعى كه از جانب امام حسن عسكرى عليه السّلام در مورد او صادر شده )و امام عليه السّلام با كلمات »اى شيخ 

 رسد نيازى باشد كه به احوال آن بزرگوار اشاره كنيم.مخاطب قرار داده( ديگر بنظر نمى 

 ت و زادگاه و آرامگاه پدر آن بزرگوارزمان ولادت و وفا

زنند كه ذكرى بميان نيامده است لكن با توجّه به شواهد و قرائن حدس مى  -رحمه اللَّه  -: در كتب رجال و شرح حال علماء بطور مشخّص از تاريخ ولادت پدر شيخ
، و نزد مشايخ و علماى آنجا به كسب دانش پرداخت، بعد به عراق رفت و  هجرى قمرى باشد. او در شهر قم بدنيا آمد و در همان جا پرورش يافت 260حدود سال 

هجرى قمرى به بغداد   328در آنجا با حسين بن روح )سومّين نفر از نوّاب اربعه حضرت صاحب عليه السّلام( ديدار كرده و مسائلى از او پرسيد، و بار ديگر در سال 
هجرى پس از بازگشت به زادگاه خويش شهر قم آفتاب عمر آن بزرگوار   329ر اعطاى اجازه فرمود، و در سال سفر كرد و در همين سال بود كه به عبّاس بن عم

 گويند تناثر نجوم در آن واقع شد. غروب كرد و در همان جا بخاك سپرده شد، و اين همان سالى است كه مى
خدا  -عليّ بن أحمد بن عمران الصفّار، و علويّة الصفّار، و الحسين بن أحمد بن إدريس هستند أبو عبد اللَّه حسين بن بابويه از جماعتى از اهل قم كه از جمله ايشان

حمّد  روايت كرده كه گفتند: در سالى كه پدرم عليّ بن الحسين بن موسى ابن بابويه وفات يافته بود ما در بغداد بوديم، و ابو الحسن على بن م  -ايشان را رحمت كناد
گفتيم: نامه  رسيده است، و ما مى  -رحمه اللَّه  -اى در مورد على بن الحسينشد كه چه خبر تازهآخرين نفر از نواّب اربعه( پيوسته از ما جويا مى )  -قدّس سرّه  -سمريّ

 رسيده كه او تندرست است. 
ز ما جوياى حال او شد، و ما نيز همان سخن هر روزه باز هم ا -قدّس سرّه -اين وضع ادامه داشت تا روزى كه او در آن روز از دنيا رفت، و علىّ بن محمّد سمرى

اويان گويند: ما ساعت و روز  را تكرار كرديم، اين بار در پاسخ بما فرمود: خداوند شما را در مصيبت علىّ بن الحسين پاداش نيكو دهد كه او هم اكنون از دنيا رفت، ر
س از هفده يا هجده روز خبر وفات او به بغداد رسيد، و درست در همان تاريخ و ساعتى اتّفاق افتاده  اى كه اين خبر را گفته بود يادداشت كرديم، پو ماه آن لحظه

قبلا بما اعلام كرده بود.قبر آن بزرگوار در قم آشناى همگان و مشهور است، و گنبد و بارگاهى عالى  -قدّس سرّه -بود كه شيخ على ابن محمد سمرى ابو الحسن
 جويند.كنند و از صاحب آن مزار پاك صفا مىل معرفت آنجا را زيارت مىاند، كه اهبرآن ساخته 
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 -رحمه اللَّه -ولادت مؤلف
اند، امّا از كتاب خود او بنام كمال الدّين، و كتاب غيبت شيخ ما بدرستى از سال ولادت او آگاه نيستيم و هيچ يك از شرح حال نويسان نيز آن را مشخّص نكرده

آيد كه تاريخ ولادت او پس از فوت محمّد بن عثمان العمرى دومّين نفر از سفراى چهارگانه امام زمان عليه السلّام بوده است،  چنين بر مىطوسى و فهرست نجاشى  
 هجرى در اوائل سفارت أبي القاسم حسين بن روح )سومين سفير از سفراى چهارگانه.( 305سال 

پس از وفات محمّد بن عثمان   -پدر مؤلّف -د براى ما روايت كرده گفت: على بن حسين بن موسى بن بابويهشيخ صدوق گويد: أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الأسو
از من درخواست كرد كه از حسين بن روح بخواهم تا از مولايمان امام زمان عليه السّلام خواهش كند آن حضرت دعا كند و از خداوند عزّ    -رضى اللَّه عنه  -العمريّ

خبر داد كه ه فرزند پسرى نصيب او گرداند، گويد: من اين خواسته را بجا آوردم، و او نيز بنوبه خود پنهانى آن را گزارش داد، و پس از سه روز بمن و جلّ بخواهد ك
مند سازد، و پس  ن پسر او را بهرهامام عليه السّلام براى عليّ بن الحسين دعا فرموده و در آينده نزديك او را پسرى مبارك زاده شود كه خداوند عزّ و جلّ بواسطه آ

هنگامى   -رحمه اللَّه  -گويد: ابن نوح گويد: أبو عبد اللَّه حسين ابن محمّد بن سوره قمى  -رحمه اللَّه  -از او نيز فرزندان ديگرى به وى عطا گردد.همچنين شيخ الطائفة
يوسف صائغ قمّى و محمّد بن أحمد بن محمّد صيرفي معروف به ابن الدلّّال و  كه در سفر حجّ بشهر ما آمده بود براى من روايت كرده گفت: عليّ بن حسن بن

ختيار كرده بود ديگران از مشايخ قم براى من حديث كردند كه علي بن حسين ابن موسى بن بابويه دختر )محمّد بن موسى بن بابويه( عموى خود را به همسرى ا
نوشت كه از امام زمان عليه السّلام خواهش كند كه برايش دعا فرموده و از خداوند بخواهد   -ضى اللَّه عنهر -ولى از او فرزندى نداشت. لذا به حسين بن روح

شود و از  خود داراى فرزند نخواهى شد، لكن بزودى صاحب كنيزى ديلمى مىفرزندانى فقيه باو عطا فرمايد، پس از ناحيه مقدّسه پاسخ رسيد كه تو از همسر كنونى
ملاقات كرد و مسائلى از او   -رحمه اللَّه -به عراق رفته و با حسين بن روح -ره -سر كه فقيه شوند خواهى گرديد.و باز نجاشى گويد: على بن الحسيناو داراى دو پ

سّلام برساند، كه در آن نامه پرسيد، پس از مدتى بتوسطّ محمّد ابو جعفر الأسود به حسين بن روح نامه نوشت و طى آن درخواست كرد كه نامه او را به امام عليه ال
ر و نيكو نصيب تو  از حضرت درخواست دارا شدن فرزندى كرده بود، پس جواب آمد: در مورد خواسته تو برايت دعا كرديم، و در آينده نزديك دو فرزند پسر پر خي

تر از ديگران است  ولّين روايت را خود او كه نسبت بخويشتن آگاهخواهد گرديد.آنچه گذشت سخنان بزرگان و دانشمندان در مورد تاريخ ولادت آن بزرگوار بود، و ا
بوده، و چه نيكو ولادتى و نيكوتر مولودى بوده است كه بدعاى امام زمان  305شود كه ولادت آن بزرگوار بعد از سال گيرى مىنقل كرده بود، از همه اينها نتيجه 

فرمود: من كرد و مىمردمان را فرا گرفت، و بهمين لحاظ بود كه شيخ بزرگوار )صدوق( همواره افتخار مىعليه السّلام زاده شد، و سود او و خير و بركتش همه 
ديد كه با چه پشتكارى به مجالس  افتاد كه وقتى أبو جعفر محمّد بن عليّ الأسود مرا مى گفت: چه بسيار اتّفاق مى بدعاى امام زمان عليه السّلام زاده شدم، و نيز مى 

گفت: عجب نيست كه  دهم، مى كنم و نسبت بفراگيرى كتابهاى علمى و حفظ آنها اشتياق نشان مى رفت و آمد مى  -رحمه اللَّه -محمّد بن أحمد بن الوليد استادمان
گاه ابو جعفر و أبو عبد اللَّه   گفت: هر اى! و ابن سورة مى شدهچنين رغبت و اشتياقى در علم و دانش داشته باشى! زيرا كه تو بدعاى امام زمان عليه السّلام زاده 

گفتند: اين موقعيّت و شأن بسبب دعاى امام شدند و بآنان مىكردند مردم از وسعت حفظ و معلومات ايشان در شگفت مى فرزندان علي بن الحسين چيزى روايت مى
 عليه السّلام در حقّ شما مخصوص گشته است. 

گفتم و گاه محمّد بن عليّ الأسود در مجلس من حضور  در حالى كه كمتر از بيست سال سنّ داشتم حديث مى و چنان كه قبلا گذشت برادر شيخ نيز گويد: من 
گفت: عجب نيست! زيرا تو بدعاى امام  سنّ و سال من در شگفت شده و مى كرد از كمىيافت و وقتى سرعت پاسخگوئى مرا به مسائل حلال و حرام مشاهده مىمى

اى از كتب مذكور است كه شيخ در خراسان و بهنگامى كه پدرش به زيارت مشهد مقدّس امام رضا عليه السّلام مشرّف شده  ى.امّا آنچه در پارهاشدهعليه السّلام زاده 
رى از آن كرده باشند،  ايم كه ذكايم كه صحّت اين مدعا را اثبات كند، و نيز هيچ يك از شيعيان را نديدهبود بدنيا آمده است ما در اين مورد به سندى دست نيافته

 داند.البتّه خدا بهتر مى 

 وفات مؤلّف و آرامگاه او

گذشت چشم از جهان فرو بست، آرامگاه او در شهر رى بفاصله كوتاهى از مرقد  هجرى در حالى كه بيش از هفتاد سال از عمر پر ثمرش مى  381: او در سال 
غ طغرل در باغچه مصفّائى قرار گرفته، و داراى بقعه و بارگاهى است كه در عين سادگى، از شكوهى روحانى  و در كنار با  -رضى اللَّه عنه  -حضرت عبد العظيم حسنى

تجديد بنا گرديد، البته اين باز سازى   1238جويند، و ساختمان آن بدستور فتحعلى شاه قاجار در سال برخوردار است و مردم به زيارت آنجا رفته و بدان تبركّ مى 
اى از  گشت و براى شاه و امراء و دولتمردان او به ثبوت رسيد انجام شد، تفصيل ماجرا را پارهامتى كه گفتگوى آن در ميان مردم دهان بدهان مى پس از ظهور كر

 در فوائد الرّضويّة و  بزرگان همچون خوانسارى در كتاب روضات، و تنكابنى در قصص العلماء، و مامقانى در تنقيح المقال، و خراسانى در منتخب التواريخ، و قميّ 
گويد: از جمله كرامات شيخ كه در اين دوره آشكار شد و موجب باز شدن  خوانسارى در مورد اين واقعه چنين مى  -رحمهم اللَّه -اندديگران در كتب خود ذكر كرده

كه: زمانى در اثر طغيان آب باران حفره و شكافى در آرامگاه  چشم و روشنائى ديده صاحبدلان گرديد و توجّه مردمان بسيار را بخود معطوف ساخت، اين قضيّه بود
واقع در نزديكى شهر رى )كه بخش كوچك بجا مانده از رى قديم است، و امروز از اعتبار و رونق و شهرت پيشين اثرى در آن مشاهده  -رحمه اللَّه -شريف شيخ

جستجوى آن حدود پرداختند به سردابى برخوردند كه قبر شيخ در آن قرار داشت، و چون بدان جا   شود( پديد آمد، و وقتى براى اصلاح و مرمّت آن به بازرسى و نمى
ود! و هنوز اثر خضاب بر وارد شدند بدن شريفش را تر و تازه يافتند كه غير از عورت اوبقيه بدن عريان و اندامى سالم و بدون نقص و عيب با صورتى نيكو آرميده ب

هاى نخ پوسيده كفن كه از هم گسسته شده بود و در اطراف جسد بر روى خاك ريخته بود! اين خبر در شهر تهران بسرعت دهان رشتهناخنهايش مشهود بود! و 
فاق  هجرى اين واقعه اتّ  1238بدهان گشت تا بالاخره بگوش خاقان مبرور رسيد يعنى فتحعلى شاه قاجار جدّ پدر شاه كنونى ناصر الدين شاه قاجارتقريبا حدود سال 

ماد كه دخول شخص  افتاد، فتحعلى شاه خود براى تحقيق موضوع شخصا در آنجا حضور پيدا كرد، و پس از شور و صلاحديد با دولتمردان و افراد امين و مورد اعت
سرداب فرستاد، با توجّه به كثرت  سلطان به سردابه مذكور را موافق مصلحت دولت عليّه ندانستند، گروهى از علماء و افراد سرشناس و متشخّص شهر را بداخل 
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ه علم اليقين رسيده بازديدكنندگان و اعلام صحّت موضوع از سوى تمامى آنان، هيچ گونه شكىّ براى سلطان باقى نماند كه اين شايعه قطعا حقيقت دارد، و چون ب
و به بهترين وجه تزئين و آئينه كارى نمايند. و من خود بعضى از كسانى كه   بود دستور داد آن حفره يا كانال منتهى به سرداب را بسته و ساختمان آرامگاه را ترميم، 

اند كه ايشان خود از بزرگان سروران دنيا و  ام و نيز بزرگانى از بين اساتيد گذشته ما آن را حكايت كردهاند ملاقات كردهدر آن واقعه حضور داشته و شاهد ماجرا بوده 
 دين هستند.

 در تنقيح المقال نقل كرده است.  -قدّس سرّه -ه را از قول عالم راست گفتار و مورد اعتماد سيد ابراهيم لواسانى طهرانىمامقانى نيز اين واقع
 و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّا

 -رحمه اللَّه -تأليفات پدر مؤلّف

محمّد بن عليّ )ابو جعفر الصدوق( خواندم كه مرقوم داشته بود: به فلان بن فلان )نام او  اى بخطّ فرزند او  ابن نديم در كتاب فهرست خود گويد: من در پشت جزوه 
همان گونه  -تا آخر  -را ذكر كرده بود( كتابهاى پدرم على بن الحسين كه عبارت از دويست كتاب است، و نيز كتابهاى خودم را كه هشت كتاب است اجازه نقل دادم

  - نجاشى و شيخ طوسى اند، البته ن بزرگوار بالغ بر دويست كتاب بوده است، لكن در فهرستهاى تدوين شده جز اندكى آن را نام نبردهآيد آثار آكه از اين سخن بر مى 
از آن همه بدست  اند، و با كمال تأسف بايد گفت بيشتر آن آثار در طول زمان از بين رفته و اثرى حدود بيست كتاب از آنها را در فهرست خود نام برده -رحمهما اللَّه

 ما نرسيده است. 

 -رحمه اللَّه -برادران مؤلّف

 حسين بن على: -1
داراى كتابهائى است از  نجاشى در فهرست خود شرح حال او را آورده و گويد: ابو عبد اللَّه حسين ابن عليّ بن حسين بن موسى بن بابويه قمّى راست گفتار بوده و 

ته  التشبيه، و كتابى كه براى ابى القاسم صاحب بن عباّد پرداخته يا به او تقديم نموده است، اين خبر را حسين بن عبيد اللَّه براى ما گفجمله: كتاب التوحيد و نفي 
ن بابويه داراى سه فرزند  گويد: أبى الحسن ب  -حفظه اللَّه  -در كتاب غيبت خود گويد: ابن نوح گفته كه أبو عبد اللَّه بن سوره  -رحمه اللَّه  -شيخ طوسى-تا آخر  -است

 اند. اند كه ساير دانشمندان قم آنها را از حفظ نداشته اند و اخبارى از حفظ داشته بوده كه دو تن از ايشان بنامهاى محمّد و حسين هر دو فقيه و در حفظ بسيار ماهر بوده
گذرانيد، و با مردم رفت و آمد و آميزش نداشت، و أهل فقه و فقاهت  عبادت روزگار مى ايشان برادر ديگرى بنام حسن داشتند كه برادر ميانى بود و پيوسته به زهد و 

كنند مردم از حافظه ايشان و آنچه حفظ دارند  هم نبود. ابن سوره گويد: هر گاه كه أبو جعفر و أبو عبد اللَّه دو فرزند ابي الحسن عليّ بن الحسين حديثى روايت مى
حسين   -گويند: با دعاى امام عليه السّلام اين شأن و مقام كه از آن برخورداريد مخصوص به شما دو تن گشته است. ابو عبد اللَّهن مى شوند و به آنا دچار شگفتى مى 

عليّ  افتاد كه محمّد بنگفتم در حالى كه كمتر از بيست سال سن داشتم، چه بسا اتّفاق مىخود گويد: من مجلس حديث داشته و حديث مى -بن على مورد بحث
گشت و خود  ديد شگفتى او از كم سنّ و سالى من زياده مىيافت، و چون سرعت مرا در پاسخگوئى به مسائل حلال و حرام مى الأسود در مجلس من حضور مى 

گويد: ابن النّجاشى از اوياد كرده  اى.ابن حجر در لسان الميزان پس از بر شمردن نسب اوگفت: چه جاى تعجّب است! كه تو بدعاى امام عليه السّلام بدنيا آمدهمى
عباّد تقديم نموده است، و   و گويد: وى از فقهاى اماميّه بوده، و شيخ ابو عبد اللَّه غضائرى از او روايت كرده است، او كتاب نفى التشبيه را تصنيف و به صاحب بن

اند وى را بطور كلّى همه كسانى كه از او نام برده-الى آخر -دادانجمن قرار مىداشت و هنگامى كه نزد او بود جايش را در بالاى صاحب همواره او را بزرگ مى
اى از مشايخ روايت كرده كه از جمله ايشان: پدرش ابو الحسن ابن بابويه، و برادر بزرگوارش ابو جعفر بن بابويه،  اند.او از عدّهگرامى داشته و مورد ستايش قرار داده 

اند و از جمله: الشيخ ابو  اى روايت كردهاند.از او نيز عدّه يّ الأسود، و عليّ بن احمد بن عمران الصفّار، و حسين بن احمد بن إدريس بودهو نيز ابو جعفر محمّد بن عل
محمّد بن الهيثم  و السيّد المرتضى علم الهدى علىّ بن الحسين ابن موسى، و الحسن بن احمد بن -صاحب تاريخ قم -على الحسن بن محمّد ابن الحسن الشيبانيّ

 كند و گويد:باشند.همچنين احمد بن محمّد بن نوح ابو العبّاس السيرافي از او روايت مى العجليّ مى
  اند، بدنيا آمده 305ز »در ماه ربيع الأولّ سال سيصد هجرى به بصره نزد ما آمد«. ولى اين تاريخ نادرست است زيرا شيخ و برادرش محمّد بن على بن بابويه پس ا

نيز بواسطه جماعتى از او روايت كرده كه ظاهرا عبارت از: محمّد بن محمّد المفيد، و ابن الغضائريّ  -رحمه اللَّه -تحريف شده باشد.شيخ طوسى 300به  350شايد 
 و السلام.   باشند.رعشيّ مىالحسين، و ابو الحسين جعفر بن حسكة القمّي، و ابو زكريّا محمّد بن سليمان الحرّانيّ، و السيّد محمّد بن حمزة الم

 

معاونت پژوهش  


